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 در قرآن« هلوع» آمدِتک همعنای لغوی و تفسیری واژ ی نو ازتحلیل
 

 2، جواد سلمان زاده*1یئمحمد مصطفا

 

   ، سبزوار، ایراندانشگاه حکیم سبزواری ،گروه علوم قرآن و حدیث استادیار -1

 ، سبزوار، ایراندانشگاه حکیم سبزواری ،گروه علوم قرآن و حدیث استادیار -2
 

 20/1/1400پذیرش:                                   30/10/1399 دریافت:

 چکیده

آرای مختلی  لغیوی و    براسیا  ( به تصریح برخیی مفسیران و   19 در قرآن )معارج/« هلوع»آمدِ تک هواژ

بعیدی،   هدر دو آیی « منیوع »و « جزوع»تفسیری، از لغات غریب و دشوارفهم قرآن است که تعری  آن به 

هلع و نمودهای مختلی    هدانشمندان را از ضبط دقیق معنای آن غافل کرده است. کش  معنای اصلی ماد

ارتباطِ هلوع با جیزع   هسؤال اصلی، نحوو البته بوده  لغوی، هدف اول  این جستار های آن از طریق بررسی

شیدتِ  »و « شیدتِ جیزع  »ها است. دو معنا و تفسیر مشهور هلیوع بیه    آن همبالغ ههم در صیغو منع، آن

کنید  ی تحلیلی روشن میی آیند. تحقیق حاضر با روش توصیفینمیبرقراری این ارتباط بر ه، از عهد«حرص

است که از طرفی با ضع  و سستی همراه است « خالی بودن درون از منبع قوت»که معنای محوری هلوع، 

قیراری  دو، با نوعی بیآورد. هریک از اینسر برمی« گرسنگی شدید»و « سبکی» هو از طرف دیگر در دو شاخ

ت، مبالغیه و ... در ایین   دهنده، نمودهای مختل  سرعت، جیدی و حرکت همراه است و در حضور عوامل شتاب

کاررفتیه و نیا ر بیه مبالغیه و     یابد. هلوع در قرآن، درباره انسانِ تهی از ایمان و مضطرب بهتجلی می ماده

 به معنای جزع و منع ارتباطی ندارد. شدتِ عمل او در شر و خیر است؛ یعنی، مستقیماً

 

 معارج، جزوع، منوع، حریص : هلوع، سورهواژگان کلیدی

 
 

                                                                                                                                        
 Email:m.mostafaei@hsu.ac.ir                                                                                نویسنده مسئول مقاله:*

mailto:m.mostafaei@hsu.ac.ir
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 مقدمه -1

 تعری  مسأله   -1-1

هرا ا  برار   ها است. در میان مفرردا  ررر،ن، بر ری واژه   نخستین گام در تفسیر، معنایابی واژه

 هکننرد. ا  مل ر  معنایی بیشتری بر وردار هستند و نقشی کانونی در ،یا  یک سوره ایفا مری 

 هبرا ررارگررنتن در میانر   ،مدِ رر،ن بروده و  های تککه ا  واژه 1است« ه وع» هها، واژاین واژه

های این سروره را تترت ترر یر معنرای  رود رررار داده اسرت.        معارج، مفاهیم دیگر واژه هسور

 شرنا تی ارتباط معنایی این واژه با صفا  بینشی، ا لاری و رنتاری انسان، بیانگر اهلیت انسران 

لغروی و   ا  ،رای مخت ر   کره معنایابی این واژه است. به تصرری  بر ری مفسرران و ننران    

 ه،ن نیر  هریک ک لر    هبرار در ررر،ن ،مرده و ا  ریشر    ه وع که تنها یک ه،ید، واژمیتفسیری بر

 هدیگری در رر،ن نیامده است، ا  لغا  غریب و دشوارنهم رر،ن است که تفسیر ،ن با دو ،یر 

ابرن ااشرور،   ، دانشلندان را ا  ضبط دریق معنای ،ن غانل کرده است )2بعدش )م وع، منوع(

هرم در   ارتباط ه وع برا مر ع و منرآ، ،ن    هسؤال اص ی در این مقاله، نتو .(155 :29 ج، 1420

 طور کامل تبیین نشده است.  روشنی و بهکه تاکنون این روابط به 3مبالغه است هصیغ

 

 های پژوهشپرسش -1-2

 ه آ و نلودهای مخت   ،ن در لغت نیست؟ همعنای اص ی ماد

 کند؟های مبالغه ارتباط برررار مینگونه با م ع و منآ در رالب صیغه ه آ هماد معنای اص ی

 

 پژوهش پیشینه -1-3

نقد و بررسی دیردگاه  »الاوه بر تفاسیر، دو پژوهش مهم و ا تصاصی درباره ه وع با اناوین 

نقد ،راء مفسران دربراره واژه  »و « سوره معارج 19 مفسران در توصی  انسان به ه وع در ،یه

نوشته شده است که در اولی، معنای حرص یا حررص شردید و در   « معارج 19ه وع در ،یه 

برای ه وع برگ یده شرده اسرت. هرر دو    « حساسیت نشان دادن در هنگام نفآ و ضرر»دومی 
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مورد بررسی و نقد رررار   دیدگاه در ضلن ،رای مفسران ،مده است و در این مقاله به تفصیل

  واهند گرنت.

 

 معنای هلوع در لغت  -2

 اند:برشلرده« ه آ»اهل لغت نندین معنا به شرح ذیل برای ماده 

 ( شرره  107: 1، ج1409نراهیدی، ( حرص  یاد )374: 8ج ،1405ابن منظور، حرص ،)

 (.506: 13، ج1405)حرص شدید و میل تند و تی ( )ابن منظور، 

 1414 بیردی،  ترابی شردید )  ( و بری 80: 1414 عرالبی،  ( )شدة الجزع) تابیشد ِ بی ،

 (.546: 11ج

 ( ناقة هلِوَْاعة: حديدة سريعة مذععا تی روی و سرات ) (  ،؛ 107: 1، ج1409نراهیردی

 (.62: 6ج ،1404ابن نارس، 

 يهاذا نذَزَ : رراری و اج ه )سبکی، نابکی، بی : ابرن منظرور،   ( )وخِفَّذة:  4وناقة هلِذْواع:

 (  375: 8، ج1405

 ( ]؛ ابرن منظرور،   124: 1، ج1421ابن سیده، ترس هنگام رویارویی ]با هر نی  ترسناک

 (546: 11، ج1414 بیدی، (، ترس ا  شر )375: 8، ج1405

 (؛ 269: 5، ج1364؛ ابرن ا یرر،   103: 1، ج1421ا هری، ،مدگی )ضجر( )تنگبه

 (.100: 3تا، جنیرو ،بادی، بیها شکیبایی ندارد ) ای که بر دشواری،مدهتنگبه

 ( )(  374: 8، ج1405ابن منظور، اندوه )ح ن 

 (  269: 11تا، جمصطفوی، بیمیل به تنعم و لذ  ) 

 در کنار معانی مفرد، معانی ترکیبی برای این واژه ذکر شده است که ابارتند ا :  

 (269: 5، ج1364ابن ا یر، تابی شدید و به تنگ ،مدگی )بی -

 ( 546: 11، ج1414 بیدی، صبری )کم تابی وبی -

 (11: 3تا، جابن سیده، بیتابی و اندوه )بی -
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 (546: 11، ج1414 بیدی، حرص و بخل بر مال ) -

 (546: 11، ج1414؛  بیدی، 103: 1، ج1421ا هری، تابی ا  شر )ترس و بی -

 (132: 3جتا، نیرو ،بادی، بیتابی و ترس ا  شر، حرص و بخل نسبت به مال )بی -

که ا  اب ارهرای   داوری و تعیین معنای اص ی ا  میان معانی مذکور بسیار دشوار است، مگر ،ن

اشتقاق است؛ ایرن   همخت   تشخیصی استفاده شود. یکی ا  مهلترین اب ارها، استفاده ا  رااد

رااده حاکی ا  ارتباط معنایی ک لا ِ دارای حروف مشترک است. در ادامه پر  ا  بترا ا    

 عنای ه وع در تفاسیر، وارد ار یابی معانی مذکور برای ماده ه آ  واهیم شد.م

 

 5معنای هلوع در تفاسیر -3

هرا ه روع را در    ه رآ نیسرت و ،ن   هبا مرامعه به تفاسیر برای دریانت اینکه اصل معنای ماد

 هکنند، شاهد نظرا  مخت   در هرر دو بخرش هسرتیم. دربرار    سیاق ،یا  نگونه تفسیر می

رائرل بره معنرای ترکیبری ا  دو مفهروم حررص و مر ع یرا          اصل معنای ه آ، مفسران الدتاً

: 29، ج1415طبرری،  « )شدة الجزع مع شذدة الرذرو و الرذجر»صبری هستند: حرص و کم

رأی اسرت و  (؛ ررطبی با  ع بی هم39: 10، ج1422 ع بی، « )أشد الررو و أسوأ الجزع»(؛ 49

-290: 19 ، ج1364ررطبری،   ن.ک:ر ،ن دو نیر  نسربت داده اسرت )   ،ن را به رتاده، مجاهد و غی

« قلة الصبر و شذدة الرذرو»(، 644: 30تا، جنخر را ی، بی« )شدّة الررو و قلةّ الصّبر»؛ (289

 (532: 1، ج1385شبر، )

 صوص تفسیر ه وع نی ، بیش ا  هله، یک معنای ترکیبی ا  حرص و مر ع و بخرل   در

 نظر مفسران بوده است:   تنگ ،مدن( مدو ضجر )به

م وع به هنگام شر و منوع به هنگام  یر )ابرن ابراس(، بخیرلن منروع در مرورد  یرر و       

: 29 ، ج1415ک: طبرری،  .نم وع به هنگام بلاء )ضتاک(، شتی  م وع )سرعید برن مبیرر( )   

(، م وع به هنگرام شرر و منروع بره     535: 10، ج1415طبرسی، (؛ ضجور، شتی  و م وع )49

 (.13: 20 ، ج1402طباطبایی، ر )هنگام  ی
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بعدی برای ه وع ذکر شرده و شرامل    هدر وارآ این مفسران، معنای سیاری را که در دو ،ی

انرد کره   به این مط ب هم تصری  کررده  اند و بعضاًدو مفهوم م ع و منآ است، در نظر داشته

؛ 13: 20، ج1402؛ طباطبرایی،  266: 6، ج1416سیوطی، ه وع در ،یا  بعدی تعری  شده است )

ترا،  نخرر را ی، بری  انرد ) ( و حتی بر ی ،ن را بهترین تفسیر دانسرته 535: 10، ج1415طبرسی، 

(. الامره طباطبرایی نیر     به نقل ا  احلد بن یتیی) ع رب(  ؛275: 10، ج1422؛ اندلسی، 644: 30ج

،ن دانرد کره سریاق برا     بعدی را تفسیری درست و استوار )سدید( مری  هتفسیر ه وع با دو ،ی

 (.13: 20، ج1402طباطبایی، مناسب است )

اند، بیشتر مانب م ع/ شرد ِ  مفسرانی که یک معنای اص ی برای ماده ه آ در نظر داشته

: 4ترا، ج ؛ طبرسی، بری 49: 29 ، ج1415؛ طبری، 270: 2، ج1381ابوابیده، م ع/ شدیدترین م ع )

؛ طباطبرایی،  535: 10ج ،1415طبرسری،  انرد ) ، یا مانب حرص/ شرد ِ حررص را گرنتره   (359

 (.410: 19تا، ج؛ را ی، بی49: 29 ، ج1415؛ طبری، 13: 20، ج1402

اما معانی منفرد دیگری هم ا  سوی مفسران در اصلن معنای ه آ یا در تفسیر ه وع، ذکرر  

 شود:شده است که گ ارش می

قولام: ناقة هلذواع السرعة، من »( 359: 4تا، جطبرسی، بی« )سرعة الجزع عند مسّ المكروه»

 (؛183: 7 ج کاشانی،  بده التفاسیر،« )أو هلواعة، أي: سريعة السهر

، 1415؛ طبرری،  185: 3، ج1980نراء، )ضجور  (437: 4، ج1424ب خی، )،مده( تنگ)به ضَجِر

 ؛(49: 29 ج

 (؛هلان(؛ شتی  )338: 4 ، ج1407ابن مو ی، ) بخهل

 ؛(208: 1، ج1421س لی، ) جاول

،ید که بررراری ارتباط میان معنای اص ی ماده ه آ با مر ع  نظرا  مفسران برمیا  تت یل 

بعد ،مده، دشوار است نرا کره در اراهر برا مفراهیمن متفراو  موامره        هو منعی که در دو ،ی

گوید: کسانی که ه وع را بره معنرای حرری     هستیم. به انوان مثال صاحب تفسیر نلونه می

 و «مر ع » ،«حرص»یا  رائل به سه صفت منفین مداگانه هستند: اند، در وارآ در این ،گرنته

انرد، رائرل بره دو صرفتِ منفرین      گرنتره « طاررت کرم »اما کسانی که ه وع را به معنای «. بخل»
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هستند. )در این تت یل، ه آ و مر ع بره یرک معنرا هسرتند.(      « بخل»و « م ع»مداگانه یعنی 

برا   ر که به نظر ایشان غالباًهر دو معنی )حرصبسا دهد که نهالبته وی این احتلال را هم می

 م ر وم  و لا م وصر   دو ایرن  که ر و م ع( در واژه ه وع ملآ باشد؛ نرابخل هلراه است

 .(28: 25 ج ،1371مکارم شیرا ی، ) یکدیگرند

کند که ه آ ا  غوامض لغت اسرت  اما ابن ااشور رائل به این ملا مه نیست؛ وی اررار می

بعدی )مر وع و   هاند و تعری  ه وع با دو ،یمو کردهومعنای ،ن بسیار پرسکه ا لا درباره 

ه رآ با داشرته    هداند که بسیاری ا  لغویان را ا  ضربط دریرق معنرای مراد    منوع( را اام ی می

بعدی مجلواا معادل ه وع هستند و در ااهر، میانن مر ع و   هدهد که دو ،یاست. او ادامه می

 .(155: 29، ج1420بن ااشور، ا) ای نیستمنآ ملا مه

 

 چگونگی ارتباط معنای هلوع با جزوع و منوع در تفاسیر -3-1

بعرد   هدر  صوص نگونگین ارتباط معنای اص ی ماده ه آ و معنای تفسیری ه وع در دو ،یر 

 )م ع و منآ(، مهلترین نظرا  به ررار ذیل است:

« سذريعة السّذهر» بره معنرای  « هلواعناقة »در موامآ الجامآ اصل معنا را ا  کاربرد  طبرسی

گویرد: ه روع،   کنرد؛ ،نگراه در تفسریر ،ن مری    ترمله مری « م وع»گیرد و ه وع را تنها به می

وی هیک ارتباطی نره میران    .(359: 4تا، ج)طبرسی، بی است« سرات م ع به هنگام نا وشیها»

اما  مخشری با اسرتناد بره هلران     6کند!برررار نلی« منوع»سرات و م ع و نه میان این دو با 

سذرعة »کنرد؛ وی ه رآ را   معنای سراتِ سیر، هم م ع و هم منآ را با این مفهوم تفسیر مری 

: 4، ج1407) مخشرری،  کنرد  معنا مری « الجزع عند مسّ المكروه و سرعة المنع عند مسّ الخهر

ایرن   (.183: 7فاسریر، ج الت زبذدة؛ کاشرانی،  69: 15، ج1415،لوسری،   ن.ک:؛ برای تفاسیر مشابه 612

   7معنا با تعبیری مشابه به صور  حساسیت و تر یرپذیری سریآ هم ،مده است.

اند، بر ا ر مشرابهت ایرن   نظر داشتهرا برای ه وع مدصبری مفسرانی که معنای م ع و کم

ا  بیان نگونگی ارتباط میران ایرن    اند؛ بر ی اساساًبعدی، دو دسته شده همعنا با م وع در ،ی

: 4ترا، ج ؛ طبرسری، بری  49: 29 ، ج1415طبرری،   ن.ک:) انددر ه وع غف ت کرده« منوایت»معنا با 
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ا   ررطبری  تابی را بره منروع هرم تسررهی دهنرد.     اند معنای بیو بر ی دیگر سعی کرده (359

معنرایش ،ن اسرت کره او    »گوید: کند و میبه هنگام  یر و شر استفاده می« صبریکم»مفهوم 

 :،1364ررطبری،  ) «،وردکند و به نعل ناشایسرت روی مری  نه در  یر و نه در شر، صبر نلی

، مر ع و اضرطرابی اسرت کره     «ه رآ »گوید: ابن اطیه با تفسیری مشابه می .(289-290 :19 ج

، 1422اطیره،  ابن گیرد )برانگی ، انسان را نرا میهنگام موامهه با امور ترسناک و یا موارد طلآ

ابن ااشور نی  پ  ا  تتبآ در استعلالا  ماده ه آ به این نتیجه رسیده اسرت کره    .(368: 5ج

داری است در هنگامی که ،نچه مایه اندوه یا  وشتالی نفر  اسرت، او    ه آ، کلین  ویشتن»

« هرا را دارد  و ب کره[ انتظرار ورروع ،ن    نگرنتهگیرد و یا به هنگامی که ]هنو  او را نرارا نرامی

  (.  155: 29، ج1420)ابن ااشور، 

ابوالفتوح در نقل رولی گر ارش کررده   در  صوص ارتباط معنای حرص با ،یا  بعد،  اما

 است که بر ی با اصل گرنتن معنای حرص و طلآ، راضی بودن به انردک ا  دنیرا و  شرم   

: 19ترا، ج )را ی، بری انرد   اطر نو  اندکی ا  ،ن را صفتِ ه وعن طلّراع بیران کررده   ه گرنتن ب

بودن به اندک ا  دنیرا، ارتبراطی بره طلرآ و هلچنرین      در نقد این معنا باید گفت راضی .(410

منرآ( در تفسریر راایرت    ر ترتیرب)م ع    کره  ،نبودن انسان در  یرا  ندارد؛ بعلاوه « منوع»

مر ع و  کند، معنا می« شد ِ حرص»ه وع را به  که ،ننشده است. الامه طباطبایی نی  ضلن 

 .(13: 20ج ،1402)طباطبائی، داند منعی را که در ،یا  بعد ،مده است، ا  لوا م حرص می

  

 ارزیابی نحوه برقراری ارتباط هلوع با جزع و منع از سوی مفسران -3-2

بندی ،رای مفسران در ارتباط با اصل معنای ه آ و ارتباط ،ن با م ع و منعی کره در  در ملآ

 ها را به سه گروه اص ی تقسیم کرد:   توان ،نبعد ،مده است، می هدو ،ی

داننرد و البتره تبیرین    مری  ،ن ا  م ئری  یرا  اصر ی  معنای را حرص معنای که گروهی -1

 دهند.  دست نلیمعنای حرص با م ع و منآ به هروشنی ا  رابط

ناقذة  ترکیرب  در ه رآ  مراده  متسروس  کاربرد بر تکیه با که هستند کسانی دوم گروه -2

شرویم.  اند. در این گروه با دو دسرته موامره مری   ت را اصل گرنتهسرا معنای ،هلوع )هلواع(
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انرد. امرا   تر است تنها ا  سراتِ م ع  به هنگام شرر سرخن گفتره    اول که تعدادشان کم هدست

انرد و ه روع را   دیگر که تعدادشان هم بیشتر است، مفهوم سرات را ردر مشترک گرنته هدست

 اند.  رات م ع و سرات منآ به هنگام شر و  یر معنا کردهبه س

داری و اضرطرا  و   صبری، اردمن  ویشرتن  گروه سوم کسانی هستند که معنای کم -3

اول کره بیشرتر    هشوند؛ دستاند. این گروه  ود به دو دسته تقسیم میگرنته رراری را اصلبی

 هدر ،یر « منروع »بره مفهروم    حتی گاهی اصلاًاند و اولن بعد ا  ه وع )م وع( داشته هنظر به ،ی

انرد. در واررآ   یانتره دیگر کسانی هستند که به ردر مشرترکی دسرت   هاند. اما دستبعد نپردا ته

اند که هم در شرر و هرم در   صبری را حالتی درنظرگرنتهدار نبودن و کم ها مفهوم  ویشتن ،ن

ت در ،ن وضرعیت بکشراند؛ بردین    تواند انسان را نراگیرد و وی را به نعرل ناشایسر   یر می

تابی اسرت و در مورعیرت  یرر، ،ن    گونه که در وضعیت شر، نعل ناشایستِ بار ، م ع و بی

 نعل ابار  ا  منآ و بخل است.

، با تومه بره ارائره تبیرین    3و  2دوم ا  دو گروه  هتوان گفت دستدر مقام داوری می نعلاً

اند ولی این به معنای درسرتین  تر بودهمیان ه وع هم با م ع و هم با منآ، مونق همامآ ا  رابط

 ها نیست. تت یل ،ن

 

 «  هلع»اشتقاقات ماده  -4

در این بخش ابتدا تتقیق متلد حسن حسن مبرل و در بخرش دیگرر، تتقیرق نگارنرده ا       

 شود.ه آ ارائه می همعنای اشتقاری ماد

 

 ق(1436تحقیق محمد حسن حسن جبل )م  -4-1

در معجم اشتقاری  ود، ضلن اشاره به معنای گرسنگی برای ه رآ،   متلد حسن حسن مبل

) الی بودن شرکم ا  منبرآ نیرروبخش(    « يراغ الجوف من مصدر القوة»معنای متوری ،ن را 

مورد بتا را ا  ربیل کاربرد ه آ برای اشاره بره گرسرنگی    هکند و کاربرد ه وع در ،یذکر می
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داند. وی کابرد ه واع برای شتر سبک، باریک شکم و تی رو را نیر  ا  هلرین ربیرل    شدید می

در مرورد کراربرد ه رآ    «.  الی بودن شکم اسرت  ه فت و سبکی، لا م»گوید: می داند ومی

، 2314: 4، ج 2010مبرل،   ن.ک:)،یرد  مری گوید: ترس ا  نقدان رو  و نیرو برای ترس هم می

 ذیل ه آ(.

مبل استوار است کره طبرق ،ن، دو حررفِ صرتی ن     « الفصل المعجمی» هنظریاین معنا بر 

 ابت در ابتدای بر ی ک لا ، با حفظ ترتیب  ود، معنای متروری معینری را در ترکیبهرای    

در حرف سروم، متفراو    های مخت فی که و ماده (20-19: 1)هلران، ج  کنند مخت   حلل می

برر ایرن    8(22 :)هلران دهنرد.  هستند، هلان معنای معین را با م وه و رنگ متفاوتی برو  مری 

کنرد و در مرورد   بترا مری  « الااء و اللام و مايثلثاما»اساس وی ا  ترکیب ه آ، ذیل مد ل 

رنرتن وسرط شریء و بیشرترن     معنای متوری ،ن، ا برین » گوید: می ه ل/ه هلمعنای متوری 

گیرند؛ مثرل هرلال ]مراه در[    ،ن ضلن بقای سائر ]ام ای[ شیء است که مای ،ن را می همیان

استفهامیه را نی  بیانی ا  نراغ و  رالی  « هل»وی  .، ذیل ه ل ر ه هل( 2311: 4هلان، ج) «،سلان

ننانکره معنرای متروری    )هلان، ذیل هل(؛ اش ط بن ا م است داند که لا مهبودن ا  ا م می

گیرد و هلاکرت را بره  رالی     الی بودن درون شیء ا  حقیقت و موهر  ود، میرا « ه ک»

 .، ذیل ه ک(2314 :)هلانکند بودن/شدن مسد ا  روح معنا می

کنرد کره   مبل بر اساس  صائ  التروف در مورد ه آ ، ام ای معنا را ننین ذکرر مری  

نراار بره امترداد و    « لام»بر نراغ و  الی بودنن درون ا  روّ  دلالت دارد. حرف « هاء»حرف 

او  10دهرد. نسبیدگی یک مرم بر ا ر نا کی  برر مری  هما  به« این»و حرف  9استقلال است

کنرد کره در   کند که ترکیب این با هل، بر ررهت و باریکی در میانه/شکم دلالت میتصری  می

هلَُ هَ ر نراار بره    ر بر و ن ک له هُ عَة  ند که:نتیجه، نشان ا   الی بودن شکم دارد و مثال می

هلران:   ن.ک:) 11شرود شود که سریآ گرسرنه مری  بودن شکم است و بر کسی اطلاق می الی

 .، ذیل ه ل ر ه هل(2311
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 بررسی مشتقات ماده هلع -4-2

هرا   پ  ا  دریانت معنای اص ی ه آ بر اساس نظر مبل، نلودهای مخت فی که این معنا در ،ن

شود ا  بررسی مشتقا  کبیر ماده ه آ رابل دستیابی است. اشتقاق کبیر که گاه بره  گر میم وه

، بنرابر نظرر ابرن منری )م     (136-135ترا:  )ابرن منری، بری   اشتقاق اکبر هم ا  ،ن یاد شده است 

هرا،   شود که با حفظ حروف اص ی و ر ربن ،ن انوان مدون ،ن، به اشتقاری گفته میق( به392

دسرت  مرایی حرروف ،ن بره   حرنی که ا  مابهسه هک ل هگانشش یک معنای اام بر وموه

نوای حامرل  و... به« م ک ل»، «ک م ل»، تقالیب «ک ل م»، حاکم است ننانکه در مثالن ،یدمی

الفصل اللعجلی برا ترکیردی کره برر      همبل در نظری .(136-135)هلان: عنای اام هستند ،ن م

کند و برا برشرلردن   ترتیب حروف در القای معنای مشخ  دارد، دیدگاه ابن منی را رد می

دهرد و  هرا را نشران مری    مواردی ا  ک لا  با تق یب حروف، معنای متفاو  و گاه متضاد ،ن

 دیکری و  تروان نروای ن  گانه میهای ششمعتقد است حداکثر در میانن دو صور  ا  صور 

در می ان وارد برودنن نقرد    .(45-42: 1، ج2010مبرل،   ن.ک:)نه اشتراک در معنا را مشاهده کرد 

مبل بر ابن منی میان متققان ا تلاف است و بررسی این موضوع نیا  به تتقیرق مداگانره   

مناسبت معنایی در میان تقالیرب ایرن مراده     هشود، مشاهده آ مربوط می هدارد اما ،نچه به ماد

   در میان بیش ا  دو ومهِ ،ن است. حتی

هرا بره معرانی حرروف      مشترکی که در دیدگاه مبل و ابن منی ومود دارد، باور ،ن هنقط

براره  یک ا  حروف، معنایی ا تصاصی رائل هستند؛ مبرل در ایرن  که برای هر طوریاست به

معنرای هراء و لام و    هو ررول او دربرار  ( 26-25: 1، ج 2010مبل،  ن.ک:)کند مفصل بتا می

شود که مناسبت میان اصوا  و معانی رولی است که ابن منری  این، گذشت؛ هلو یاد،ور می

اشتقاق در تقالیرب   ههلین نکته اصل و پای اساساً .(24: هلان) در بیان و ا با  ،ن پیشتا  است

ه رآ   همراد  شود در اشتقاق کبیررن این ومه تشابه بااا می .(170: 2009)صال ، یک ماده است 

که با سه حرف  ابت ولی با ترتیب متفاو  موامه هستیم، با  هم به دلیل حضور دو حررف  

هاء و لام، نوای مشابهت و تناسرب برا معنرای مطررح در نظریره الفصرل اللعجلری بیرابیم.         
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ه رآ   هتواند وموه مخت فی که معنای اصر ی مراد  ه آ، می هدروارآ، درت در مشتقا  کبیر ماد

   ها م وه کرده است را سراغ دهد.در ،ن صور 

به انوان مشتقا  کبیر ماده ه آ در لغت اربری اسرتعلال   « لاع»و « عال»، «عله»سه ومه 

بتا در معانی این سه ریشره را برا ارتبراط میران ا ره و       .(102: 1، ج1421)ا هری، شوند می

 کنیم.  ه آ در معنای گرسنگی ،غا  می

أي قذَلَّ   ياََلذَعَ   يقال: جاع»نویسد: ذیل ه آ می« الرروبعُد »صاحب العین بعد ا  معنای 

صربرین حاصرل ا    رسد کاربرد ه رآ بررای بری   به نظر می . (107: 1 ، ج1409)نراهیدی،  « صبرُه

گرسنگی، معنایی مجا ی باشد و در اصل، ه آ به معنای گرسنگی شدید اسرت کره نتیجره و    

کردن است. دلی ش ،ن است که مشابه هلین معنای حقیقری و  رراریصبری و بیاش کملا مه

را هرم بره   « ا هان»)مق و  ه آ( ،ورده است. وی « ا ه»مجا ی را  ود   یل ذیل ریشه 

نف  برای رسیدن به نی ی است و هرم بره معنرای گرسرنه      همعنای کسی که درگیر منا ا

بنابراین ا هان یا ه رآ، گرسرنگی شردیدی     13البته گرسنگی شدید منظور است. 12،ورد،می

کشاند. واکرنشن مرد   کند و ناگ یر وی را به واکنش میاست که نرد را با  ودش درگیر می

 صبری تنها یکی ا  نلودهای ،ن است.  های متفاوتی داشته باشد و کمصور  تواندنظر می

ه رآ و مشرتقا  ،ن در    هصربری و مر ع در مراد   راستا با کم های دیگرن هم بر ی واکنش

 العین و دیگر کتب لغت ابارتند ا :  

 (.106)هلان:  : الناقة السريعة العَهاَْل؛  )هلان(ديدة سريعة مععا  ح: ناقة هلِوَْاعة: 14سرات

إنمذا هذت تذرإإ إقبذالا و لا تستقر : امرأة عَهاَْلةَ و،مدِ مداوم بودن: ادم استقرار و در رنت

 .)هما ( إإبارا

: خبذ   العَلذَهُ : رنرتن پ یدی نف  و با مدیّتّ و اصرار به کراری پرردا تن و در ،ن نررو    

)ا هرری،   «هَلوْعةً، إذا مرذت و جذدَّ   و قد هَلوَْعَتْ ( »هلان)  16الاناماكو  15النفس و الردة

 .(103: 1، ج 1421

)نراهیردی،   .ء : المسترسل إلی كل شذت اللَّاعِریدوبندی و به سلت هرنی ی مایل بودن: بی

 .(103: 1، ج1421؛ ا هری، 107: 1، ج1409
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شرود کره برر مترور     شایان ذکر است که در مشتقا  ه آ، معنای دیگری هرم دیرده مری   

انگاری و حتی کلی و کرونکی  های تنب ی، غف ت، سهلضع  و سستی است و در صور 

 کار رنته است:هم به

عهف و الاَهلْعَُ  :  العَلذَهُ ؛ (546: 11، ج1414؛  بیردی،  114: 1ج، 1414)صراحب برن ابراد،     : الرَّ

 .(124: 1، ج1421ابن سیده، ) النفس و ضعفاا  خُب 

 .(102: 1، ج1421)ا هری،  لاهعة:، إذا كا  يهه يترة و كسل  يت يلا   

 لاَهعة: و لااعة:، أي غفلة. و قهل: اللاهِعة: التَّوانت يذت الرذراء و البهذع حتَّذی يُ ذبنَ  رجل: يهه

 .(103)هلان: 

 .(546: 11، ج1414 بیدی، ؛ 132: 3)نیرو ،بادی، ج صَ هر  : سَبعُ:  و الالِهْاعُ 

شرود و  مختار درباره معنای اص ی ماده ه آ و معانی تبعی ،ن بتا می هدر ادامه، ا  نظری

 گردد.بندی میبه نوای معانی مطرح در بتا اشتقاق ملآ

 

 تحقیق درباره معنای اصلی و معانی تبعیِ ماده هلع -5

کند، تو رالی برودن   غوی و اشتقاری هم ،ن را تریید میبر،نچه ا  مبل ذکر شد که شواهد لبنا

نسبیدگی شکم و باریک بودن ،ن، معنای اص ی است. ربل ا  هر نیر ، ایرن معنرای    همو  به

کونکی. امرا ا  طررف دیگرر، معنرای     متوری، ملا م است با معنای ضع ، سستی، کلی و 

 اص ی معنایی سرر دوانرده اسرت: الر .     هشا  متورین تو الی بودن و باریکین شکم، در دو

  . گرسنگی شدید. سبکی؛

رراری و حرکرت و   ود منجر به بی هشایان تومه است که هر یک ا  این دو معنا، به نوب

 شوند.موش میومنب

توان سرات و نابکی شتر و اسرب را مثرال ،ورد کره    میررارین ناشی ا  سبکی، برای بی

 تعبیرهای ذیل به هلین ارتباط اشاره دارد:  

 ؛  (124: 1، ج1421)ابن سیده،  «، و هلِوْاعة: سريعة شامة الفؤاإ ناقة هلِوْاع»

: يهاا نزََ : وخِفَّة: »    ؛(375: 8، ج1405)ابن منظور،  «ناقة هلِوْاع:
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ريِعَةُ الخَفهِفةَُ الالِوَْاعَةُ: »  ؛  (546: 11 ، ج1414) بیدی،  «السَّ

 ؛(102: 1 ج ،1421)ا هری،  «: نرهطة نزقة عَلاَْی  يرس: »

إُ إقبالًا و إإباراً  امرأة عهالة: لا تستقرّ »  .()هلان «نزَقاً ترََإَّ

موشن ناشی ا  گرسنگی شردید کره در واررآ ترلاش     ورراری و منببرای رمندگی و بی

تابی در ا ر گرسرنگی،  صبری و بیا  تنگنا است، الاوه بر شواهد رب ی مبنی بر کم برای گری 

 توان به شواهد ذیل استناد کرد:می

   ؛(124: 1 ج  ،1421)ابن سیده، « ء من الفزع : أ  يعهب و يجَی العَلهَُ »

 .  (115: 1، ج1414)صاحب بن اباد، « : العي يزعَ حتیّ خَفّ  العَلهُِ »

گیررد،  که انسان را در موامهره برا شریء ترسرناک نرامری     « رمندگی»و « انقباض»ن ع، بر 

حتی در مورد ه وع نی  بر ی ،ن را به هلین نر ع   .(635 :1412)راغب اصفهانی، 17دلالت دارد

ا هرری،  ) «: العي يفزع و يجزع من الرر و قال أبو إسرا : الاَلوُع»اند: و م ع ا  شر معنا کرده

 .(103: 1، ج1421

کند. ولری بجرای   شاهد دیگر مربوط به هلان شتر یا شترمرغی است که سریآ حرکت می

اینکه این سرات به سبکی و لاغری نسبت داده شرود، ا  نفرور و رمنردگی ،ن سرخن رنتره      

 است:   

ةً و نرََاطاً. نقَلَهَ الأزَْهَذريِ  عذن بعَْرِذامِْ » : 11، ج1414) بیردی،   «هلواعة:... و هُوَ النَّفوُرُ حِدَّ

 ؛  (546

 .(103: 1، ج1421ا هری، ) «: يهاا نزََ  و خِفةّ. و قال غهره: هت النَّفور ناقة هلِواع: »

 

 در ماده هلع« ضجر»تحلیل معنای  -5-1

ابن اباس در پاسخ به نانآ ابن ا رق که ا  معنای ه وع با تومه به اشعار ار  پرسریده برود،   

 .  (205: 1391)بنت الشاطئ، ( ضجور جزوعکند )ذکر میابتدا ضجور و بعد م وع را 
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( را القلق مذن ال ذمررارین ناشی ا  غم و اندوه )ابن منظور در معنای ضجر ابتدا معنای بی

است و ارر   « ضهقّ النفس»کند که ضجر در اصل به معنای کند، اما در ادامه نقل میذکر می

   .(481: 4، ج1405)ابن منظور، کند استفاده میبرای اشاره به مکانن تنگ ا  ماده ضجر 

 صربری ( و بری تبرّم،مدگی )ستوهرراری و بهتصویر ابن منظور و دیگران ا  ضجر، نوای بی

شود. این تصویر شربیه  است که به دلیل تنگدلی و در تنگنا ررارگرنتن برای انسان حاصل می

بر،مده ا  معنای گرسنگی شدید است کره برر رمنردگی و نفرور      ههلان معنای ه وع در شا 

 معادل مناسبی برای ه وع است.   ضَجِر ضجور/دلالت داشت و ا  این مهت 

ه آ بره ،ن اشراره    هشایان ذکر است که در بر ی منابآن معتبرن لغت، سراتِ شتر که با ماد

، و هذت التذت  أنه قال: ناقة هلِواع: عن الفراء »،مدگی ،ن دارد: تنگشود، ریشه در ضجر و بهمی

 .(103: 1، ج1421ا هری، ) «ترجر يتسرع بالسهر

 

 هلع ه)فزع( در ماد تحلیل معنای تر  -5-2

ابوهلال اسکری که متعهد است نرق میان ک لا ِ به ااهر مترادف را با نلایرد، تنهرا مرایی    

. (237: 1400)اسرکری،   18کند، در بیان تفاو  ،ن با  وف و نر ع اسرت  که ا  ه آ بتا می

ه آ در لغت تصری  شده که ا  مروارد کراربرد ه رواع، بررای شرتر       هدر کاربردِ متسوسن ماد

ذريِعَةُ »: گیررد ترسد و سررات مری  شکلی است که ا  شلاق میسبک و باریک الالِوَْاعَذةُ: السَّ

وْطَ الَّتتِ تخَافُ   الخَفهِفةَُ،... شَاْمَةُ الفؤَُاإِ منِ الن و ِ   (.183: 16 تا، جابن سیده، بی) «السَّ

کند، در راستای هلان نفرور و رمنردگی   نوای نضا را بر نرد تنگ میااهرا ترس نون به

شود. ننین روابرط  کند و باااِ سراتِ شتری که  ودش سبک و نالاک است، میالل می

 تنگاتنگی میان ه آ و ترس بااا شده است که ه آ، معنای ترس هم بدهد.  

کنرد، ا   شود در بیشتر موارد برای اشاره به ترسی که ه آ ،ن را نلاینردگی مری  یاد،ور می

به معنای ترس ا  امر متتلرل و مشرکوک اسرت و اگرر     «  وف»19استفاده شده است.« ن ع»

 یقینن وروع باشد دیگر  وف معنا ندارد.  
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لرال ورروع اامرل و    به معنای  وف ناگهانی ا  امر ترسناکی است که احت اولاً ،«يزع»اما 

در معنرای نر ع، ابروهلال ،ن را ان اراج و       انیاً .(237، 1400)اسکری، رود نوری ،ن می

و راغب در بیانی مشابه و البته ن دیک به معنرای ه رآ، ،ن   )هلان( کند ر ب معنا می ررارینبی

اسرت و  گیررد، معنرا کررده    که ا  شیء ترسناک انسران را نررا مری   « انقباض و رمندگی»را به 

. بنرابراین نر ع ا    (635: 1412)راغب اصرفهانی،  « ن ع ا  من  م ع است»کند که تصری  می

دهرد و باارا اضرطرا  و    این مهت، معادل ه آ است که مومود  نده را در تنگنا ررارمری 

 شود.حرکت و سرات در مهتِ گری  می

 

 هلع و مشتقات آن هدر ماد« قرار عدمِ»های مختل  صورت -5-3

هرای  ه آ و مشرتقا  ،ن برا صرور     هننانکه در بتا مربوط به معنای اشتقاری ،مد، در ماد

توانرد ناشری شرود و هرم ا      رراری هرم ا  سَربکُی مری   مخت فی ا  ادمن ررار موامهیم. این بی

 گرسنگین شدید.  

ریدوبنرد  بری  است؛ مرثلاً بار ،ورده های مخت   معانی متفاو  را بهمنبه ا  سبَکُی، معنای

؛ نابکی و سررات در حرکرت؛ نشراط و غررق     سریسبکُبودن و به هر سلتی روان شدن؛ 

 شدن در انجام کار؛ انراط؛ ... .

 بره  را ترابی  ود معنای نفور و رمنردگی، مر ع و بری    هشدید هم به نوب معنای گرسنگی

سررات،  توانرد در شرکلن   و رمنردگی مری   نفرور  ایرن  بعردی  گامن البته در. است داشته هلراه

   مدیّتّ، اهتلام و مبالغه در مهت گری  هم ااهر شود.

 رسرند؛ مری  هرم  به مبالغه و مدیّتّ، سرات رراری،بی معنای در شا ه دو هر دیگر تعبیر به

 .است متفاو  ها ا یلت ،ن هنقط که هرنند

 

 دهنده  شتاب عامل تشدیدکننده/ -5-4

ومه مامآن دو معنای بر،مرده ا  سربکی   بنابر ،نچه ،مد، صرف نظر ا  معنای ضع  و سستی، 

تواند در اشکال مخت ر  اهرور   وموش است که میرراری و حرکت و منبو گرسنگی، بی
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رراری با شتا  و شردّ ِ بیشرتر و در شرکلن    شود ،ن بیکه نه اوام ی بااا می یابد. اما این

 ت.  سرات و انراط و مدیت و مبالغه در کارها نلودار شود، موضوع این بخش اس

پیش ا  این در تت یل معنای ن ع و ترس برای ماده ه آ مترذکر شردیم کره بنرابر بر ری      

شتری که  ود سبک، باریک شکم و نابک است، ناشی ا  تررسن   تصریتا  لغوی، سراتِ

شکلی و سبکُی شرتر اگرر   رراری و نابکی ناشی ا  باریکشلاق است. بر این اساس، ،ن بی

 شود.  هلراه شود، تبدیل به سرات می دهنده نون ترسبا اام ی شتا 

موامره هسرتیم، ا     20هلوع، جزوع و منوع ههای مبالغدر ،یا  مورد بتا نی  که با صیغه

توان سخن گفت کره یکری هلران تررس )نر ع( اسرت.       تشدید کننده می دهنده/نند شتا 

در دل دهد و به نوای با ،مردن  یرر نیر  شریطان ،ن را     شر دست می« مَ ِّ»ترسی که با 

 .  اندا دمی

تروان  با تومه به تقابل شر و  یر و نی  منآ ا   یر که مورد نکوهش وارآ شده است، می

 طبرسری،  ن.ک:)مراد ا  شر در این ،یا  را بیشتر به ا  دست دادن نعلتها و اموال تفسیر کررد  

کره نقرط بره    ؛ لذا ترسن ا  نقدان اموال و نعلتهای مادی برای انسانن کانری (535: 10، ج1415

. کشراند ترابی مری  دنیا باور دارد، ترسن ا  نابودی است و این ترس، او را به مبالغه در م ع و بی

 ه،وردنن  یر نی  ترس ا  انفاق برای انسانن کانری کره تترت وسوسر   در مقابل، به هنگام روی

نررامع وم در بریم و هرراس اسررت    هشریطان، هلیشره ا  نقرر و درمانرردگین احتلرالی در ،ینرد     

توانرد  مری « مذسّ »دررت در معنرای    شود.(، منجر به شدّ ِ منآ و بخل در  یر می268)بقره/

در لغت به معنای تلاس برا دسرت   « مسّ »نقدانن احساس ایلنی را در انسان ه وع نشان دهد. 

نعرل و   و به صرِف ملارا  بین دو نیر  بردونن هریک   ( 299: 1400)اسکری، یا غیر ،ن است 

)ابرن  « تررین احسراسن اصرابت   ضرعی  »و به تعبیر دیگر، به ( 121: 10، ج1409)طوسی، کنش 

، اشاره دارد. معنای م ّ )ملارا  بردون کرنش( یراد،ورن موامهره برا      (86 :25 ، ج1420ااشور، 

الوروع در معنای ن ع است و به نوای تصویر ترسن شرتر ا  دیردن   وروع امر وحشتناکِ رریب

 ،ورد.  به ذهن می شلاق را هم
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میان ه آ و حرص نی  سخن به میران ،وریرم. در مباحرا     همناسب است که اینجا ا  رابط

تواند بر مدیت و سررات و ولرآن   دهنده و تشدیدکننده که میا لاری، یک اامل مهمن شتا 

رو است کره در  مومود در ه آ بیف اید و شخ  را ه وع یا هَ آِ کند، حرص است؛ ا  هلین

، (227: 2: ج1365)ک ینری،  در روایت الائم اللرؤمن ا  امرام ا ری)ع(    « لاجَرعِ و لاهَلعِ»نرا  

هَلذَعِ »،مده است. در داای امام سجاد )ع( نی  ایشران ا    21)حرص شدید( جَرعِپ  ا   هَلعِ

ه رآ در   ، کره اراهراً  (96: 1411)امام سجاد ا یه السرلام،  برند به  داوند پناه می« أَهْلِ الرِْرْوِ 

ورشدن انراطی در ملآ مال دنیا است. در ،یا  مرورد بترا، ه روع ذیرل     اینجا هلان غوطه

و در پایان سروره هرم ا    ( 18معارج/ ) ﴾ وَ جَمَعَ فأََوْعى﴿ ملآ و اندو تنن مال دنیا ،مده است

َّىوى فذََرْهُمْ يخَُوضُوا وَ ﴿ وض و نرورنتن کانران در امور دنیوی سخن گفته است:  ََ يلَعَْبوُوا 

 .  (42معارج/ ) ﴾يلُاقوُا يوَْمَهُمُ الىذي يوُعَدُونَ 

دلالرت   22ب که بر ادم ررار و حرکرت و تلایرل   ؛ه آ معادلن حرص نیست ،بنابراین 

 شود.که با حرص، بر شد  این میل ان وده می کندمی

 

 در معنای هلوع و خلط هلع با جزع و حرص در لغت و تفاسیر« شدتّ»قدر مشترک  -5-5

شود که  ی ی ا  مفسران و اهل لغت، ه آ را بره شردّ ِ حررص و مر ع و ب کره      یاد،ور می

ه آ بر ادمن رررار و تتررهک و    هدر وارآ، ماد 23اند.حرص و م ع معنا کرده هشدیدترین مرتب

که این تترهک و میل بر ضع  یرا سربکُی و یرا گرسرنگی شردید       میل دلالت دارد و بنابر ،ن

توانرد  فیر  یرا شردید باشرد؛ امرا اگرر پرای اوامرل          ، به  ودی  رود مری  24استوار باشد

مبالغره   هه روع صریغ   هدهنده به وسط بیاید، حتلا شدید  واهد برود. واژ شتا  تشدیدکننده/

انرد  کرار رنتره  مبالغه به هر صیغاست و م ع و منعی هم که در تعری  رر،نی ،ن ،مده است، د

لغویران و مفسرران، نروای شردّ ِ الرل را در ه روع        ههلر  (؛ بنابراین تقریباًمنوع -جزوع )

 اند.  کردهاحساس می

رراری و شدّ ِ میل در ه وع، تشخی ن درسرتی  گرنه تشخی ن معنای شدّ ِ الل و بی

اردم  و نی    طِ معنای ه روع )  با م وعبوده است، اما   طِ معنای ه وع )ادم ررارن شدید( 



 1400بهار و تابستان ، 15ه ، شمار8ه دور ______________________ دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

18 

ررار و میل  یاد( با حری ، بااا شده است که بسیاری نتوانند ومره مرامآ میران ه رآ برا      

انرد و در  یا ه وع را به شد ِ مر ع معنرا کررده    ها ،نم ع و حرص را به درستی درک کنند. 

ا ه روع را بره   انرد و یر  ارام  مانرده   21 هدر ،یر « منوع»نتیجه ا  تبیین نگونگین شلولن ،ن بر 

اند و در نتیجه، هم ا  تبیین نگونگی نراگیری ،ن نسربت بره معنرای    شد ِ حرص معنا کرده

اند که حررص برا منرآ و بخرل نره ارتبراطی       اند و هم به نالشی دیگر درانتادهم ع با مانده

 نه حری  و تفاو  منآ و حرص روشن است.« منوع»دارد؟ نون در ،یه نرموده است 

م ع و منرآ   ههای مبالغگفت، شدّ ِ الل و میلن مومود در ه وع، در صیغه بنابراین باید

 نلودار شده است نه در معنای ک لا  م ع و منآ.

                         

 نقد نظرات مهم تفسیری درباره هلوع -6

بر اساس تتقیقا  انجام گرنته، معنا و تفسیری که لغویان و مفسران ا  ه وع در ،یا  مرورد  

اند، الدتا غیردریق و نار  است و روابرط میران ه روع برا مر وع و منروع بره        بتا داشته

 درستی تبیین نشده است.

مصطفوی ننانکه ربلا ذیل معنای ه وع در لغت ،مد، تلایل بره ترنعم و ت رذذ را معنرای     

داند. در نقد وی باید گفت که او ضلن پذیرش دلالت ذاتری حرروف برر    اص ی ماده ه آ می

، این موضوع را در مستندا  انتخا  و استنباط اصل واحرد  (13: 1ترا، ج  )مصطفوی، بی معانی

کند و بیشترن ومه هلتش برر ،ن اسرت   کتا   ود ،ورده است، ذکر نلی همعنایی که در مقدم

که یک معنای اام و مامآ برای کاربردهای مخت ر ِ متسروس و غیرمتسروس مراده بیابرد      

و ( 16-14: 1، ج 2010)مبرل،  ت به مبل کره کراربرد متسروس    ؛ بنابراین نسب(13-12)هلان: 

را در تعیین اصل معنای ماده ه آ مدنظر داشته اسرت، تتقیرق   ( 24-23)هلران:  معانی حروف 

مصطفوی حدارل ا  این ومه رابل نقد است که وی معنای اص ی حقیقی یعنی  رالی برودن   

شود، در نظر نگرنتره اسرت   می رراریدرون ا  رو  و ضع  و سبکُی را که بااا میل و بی
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ررارین شدیدِ مومود در ماده ه آ )سرات، مدیّتّ و مبالغه( را به تلایل بره ترنعمّ   و انواع بی

   و لذه  متدود کرده است.

کنرد، پر  ا    ه روع ارررار مری    هابن ااشور نی  که  ود به غریب برودن و دشرواری واژ  

، هرا  ،نو یا به هنگام انتظار و هراسن وروع داری را در  مان شر و  یر  تتقیق، کلین  ویشتن

داند. این تتقیرق  گیرد و م ع، شره، ضجر، ش ّ، موع و ترس را ا  لوا م ،ن معنا میاصل می

بررد؛  داری رنر  مری   نی  حدارل ا  مهت غف ت ا  معنای اص ی و منشر ایرن کلرین  ویشرتن   

 تواند مبالغه در م ع و منآ را تبیین کند.  که نلی ضلن ،ن

در تفسیر به سرات نی ، الاوه بر اشکالن ادم تومهّ بره منشرر سررات، بایرد انر ود کره       

مرای سررات کره    اشکال مهم دیگر این تفسیر، تلرک  بر معنای سرات است. ننانکه ،مد به

ررارین ه وع است، بهتر ،ن است که در اینجا صور ِ دیگرری ا   یکی ا  اشَکالن شدّ  در بی

 ههای مبالغر و مبالغه در انجام کار مدنظر ررارگیرد که در رالب صیغه ،ن، یعنی مدیّتّ، شدّ 

مبالغره بررای معنرای     هم وع و منوع نلودار شده است وگرنه کاربردِ مر ع و منرآ در صریغ   

 ای نخواهد داشت.کنندهسراتِ م ع و منآ، تومیه رانآ

عرانن ن دیرک بره    ،مده( که ا  سوی ابن ابراس و تاب تنگتفسیر ه وع به ضجور/ ضجَنر )به

تررین تفسریر بره معنرای اصر ی )تو رالی برودن و        اصر ن ول نقل شده است، شاید ن دیک

باریکین شکم( و تفسیری نیکو است. هرنند این تفسیر بیشتر در راسرتای معنرای گرسرنگی    

شدید است و ربطی به معنای سبکُی ندارد و ا  این مهت به طرور کامرل، معنرای ه روع در     

دهد؛ با این حال اگر ا  سوی ایرن مفسرران، ارتبراط میران     ج را پوشش نلیمعار هسیاقن سور

روشرنی  ارتباط میان ضجر و منآ به های مبالغه و اساساًضجور با کاربرد م ع و منآ در صیغه

هرا  ی ری روشرن    شد، تا حدِّ  یادی حقِّ مط ب ادا شده بود. ولی نون این ارتبراط تبیین می

اند که در کنار ضجور، ک لا  دیگری هلچرون شرتی ،   ا  دیدهنبوده است، بر ی مفسران نی

 م وع، حری ، بخیل، ملسک و نخور را هم بیاورند.  
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اشکال مهم وارد بر هله این تفاسیر ا  ه وع، ادمن تومه دریق بره سریاق ،یرا  سروره      اما

،ن بترا  که در ادامه ا  ها است گیری ا  ،یا  با مضامین مشابه در دیگر سورهمعارج و بهره

  واهد شد.

 

 تفسیر هلوع هنظر برگزیده دربار -7

معارج بپردا یم، برای بررراری بهترن پیوندِ ،یا ، مناسرب اسرت    هبه تدبر در سور که ،نربل ا  

هرا،   کره در ،ن  25(51ترا   49)،یا  که ،یاتی با مضلون مشابه را ا  سوره نص ت یاد،ور شویم 

و هرم ا  الروم   ( 84 :25 ، ج1420 ابن ااشرور،  ن.ک:؛ 49)،یه های کانر و بی ایلان  هم ا  انسان

با صفاتی مشابه با صفا  انسان ه وع در سوره معارج یاد شرده  هلان(  ن.ک:؛ 51)،یه ها  انسان

 است.  

در این ،یا ، انسان کانر که  دا و ریامت را باور ندارد، به هنگام م ِّ شر، دنار یررس و  

،ورد و رحلتری بره وی    داوند او را ا  مخلصه بیررون مری   که ،نشود و پ  ا  رنوط می

کنرد کره برر    داند و با  ودپسندی، اداا می، این رهایی را ا  تلاش و اربال  ود مینشاندمی

ها که ملکرن   نرض ومودِ ریامت، در ،نجا هم در نعلت  واهد بود. اما وضعیت الوم انسان

، ننین تصویر شده است کره در صرور ِ   است ا  درما  ضعی ِ ایلان هم بر وردار باشند

نعلرتِ  رود،   مای شکرگ اری و تقاضای نعلتِ بیشرتر ا  ولری  مندی ا  نعلت الهی، بهبهره

شوند و نقط به هنگام م ِّ شرر، بره یراد  ردا     گردانند و به  ود مشغول میروی ا  او برمی

 .(86 هلان: ن.ک:)دهند بسیار سرمی هانتند و نالمی

اول ا  سوره نصر ت اسرت و ه روع صرفت      هروی سخن با دست معارج ااهراً هدر سور

ُُ اافوِع  ﴿ کسانی است که باور به ریامت و مهان دیگر ندارند و ( 2معرارج/  ) ﴾للِكْافرِينَ ليَسَْ لوَ

ُُ بعَيدا  ﴿دانند ،ن را دور می ىهُمْ يرََوْنَ ُُ قرَيبوا  ﴿که ن دیرک اسرت    ، حال ،ن(6معارج/ ) ﴾إنِ  ﴾وَ نوَرا

به نکر دنیا هستند و کارشان ملرآ مرال دنیرا و     این دیدگاه صرناً هها در نتیج . ،ن(7معارج/ )

کسرانی   ،. در مقابل، مص ین که اهل ابادتنرد (18معارج/ ) ﴾وَ جَمَعَ فأََوْعى﴿اندو تن ،ن است 
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ينِ ﴿کنند هستند که ریامت را تصدیق می قوُنَ بيِوَْمِ الدِّ و باورشران  ( 26معرارج/  ) ﴾وَ الىذينَ يصَُدِّ

ِِ رَبِّهوِمْ مُفْوُنِوُنَ  وَ الىذينَ هُمْ منِْ ﴿ای که ا  اذا ن ،ن در هراسندگونهحقیقی است، به  ﴾عَوذا

داننرد، در  دهد که مهان را متلن ابتلاء به شر و  یرر مری  و رنتارشان گواهی می( 27معارج/ )

رمروع بره سروی او براور      ور ند و بره مالکیرت حقیقری  داونرد و    مسیرن حق استقامت می

   26دارند.

اند، هَ آَ، صرفتی  شود ننانکه بر ی مفسران هلچون الامه طباطبایی گفتهالبته یاد،ور می

تع یرل شرروع   « إنه»لا م برای حیا  در ذا  و   قتِ بشر است و ،یا  مربوطه که برا  

بر سبب اولی رذائل پیشین )دنیاگرایی و ملآ و اندو تن مال دنیا( یعنی ه آن نفر    شودمی

؛ اما با تومه بره سریاق   (13: 20 ، ج1402طباطبایی،  ن.ک:) که در اصل نعلت است، دلالت دارد

رسد، دلالتِ ،یه بر تکوینی بودن ه آ در انسان، بیش ا  یک دلالت ضرلنی نباشرد   به نظر می

بخرش  رالی   ا  ایلانن اطلینان ها ،ند بر کسانی است که پ  ا  ب وغ، ر ب و در اوض، ترکی

 اند.  است و لذا در ه آن  ویش گرنتار مانده

برر معنرای اصر ی     کار برده است که کراربرد ،ن دریقراً  وارآ رر،ن ه وع را در سیاری به در

 ،مدگی استوار است.  تنگماده ه آ یعنی تو الی بودن و سبکی و به

به  دا و ، ر ، هلان منبآ ردرتی است که انسانن گرنتار در هَ َرآن  رویش، ا  ،ن   ایلان 

سا د، او را در کسرب  نگر مینظر و سطتی الی است. این تهی بودن ا  ایلان، انسان را تنگ

داده و هرای ر  کند و هرم در برابرر شردائد و مصریبت    سیر میسرَ و سبکُمنانآ دنیوی سبکُ

 سا د.     و ناتوان میاحتلالی، او را ضعی

گرایانره در برابرر   هرای  یسرتِ مؤمنانره و ، رر      به بیان دیگر، متور سوره بیان ویژگی

شرود، حراکی ا  ،رامشری     ندگی دنیامدارانه است. صرفاتی کره بره مؤمنران نسربت داده مری      

مؤمن هنگامی کره  نردگی بره وی    28، صبوری و شد  الت ام به حق و بندگی است.27درونی

دسرتِ  29امروال،  همای ملرآ و ذ یرر  رسد، بهدهد و به مال و منال میشان میروی  وش ن

های الهری و در پرین رضرایت او،    بیند و ا  سرَن شکر، با ایلان به وادهبخشن  دا را مینعلت
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حتی نراتر ا  ،نچه در شرع وامب شده است، برای سائل و متروم در اموال  رویش حقهری   

ائلِِ وَ المَْحْرُومِ   الىذينَ فيوَ ﴿کند مع وم تعیین می قٌّ مَعْلوُم  * للِسى ََ  .  (24-25معارج/ ) ﴾أَمْوالهِمِْ 

گیرد کره مهران را در دنیرای    ایلان و کانر به ، ر  ررارمیاما در مقابلن مؤمن، انسان بی

کنرد.  انردو ی مری  هلتِّ  ود را صررف مرال   هبیند و با حرص نراوان، هلمادی  لاصه می

دانرد  ،ورد، حاصرل اربرال و دسرترن   رود مری     کر  مری  شخصی هرنه را دارد و بهننین 

هرا بسریار    بنرابراین در حفرظ ،ن   30مای  دا، به اموالش است،( و اطلینانش به50نص ت/ )

   31 کند.تابی میو در صور  احساسن به  طر انتادن ،ن اموال، بسیار بی کوشدمی

یابد، ب کره شریطان هرم او    انفاق اموال  ویش نلی ایلان نه تنها ومهی برایاین انسانن بی

( و در صور  رسیدن  یری به او، به شد  ،ن را ا  دیگرران  268بقره/ ترساند )را ا  نقر می

 ور د.دریغ می

 

 گیرینتیجه -8

ه آ،  الی بودن درون )ا  منبآ رو ( و تنگی و باریکی است. ا  ایرن   همعنای اص ی ماد -1

،ورد. در نقدان رو  و نتی  بودن، معنای ضع  و سستی اولین معنایی است که سر برمری 

اص ی معنایی ا  ،ن معنای متوری سر دوانده است؛ یکری سربکُی و    هسطتی دیگر، دو شا 

 دیگری گرسنگی شدید.  

 رود، برا    هشود و سبکُی نی  به نوبر نفور و رمندگی را بااا میگرسنگی شدید نوای 

معنایی متضرلنّن ،ن اسرت،    همیل و حرکت هلراه است. ادمن رراری که هر یک ا  دو شا 

تواند  فی  یا شردید باشرد و در صرورِ  حضرور اوامرلن تشردیدکننده، در اشَرکالن        می

کت، مدیت، مبالغره و انرراط   گردد، ا  مل ه: سرات در حرمخت   و مشترکی نلودار می

 در امور.

ها ه وع را به، شدّ ِ م ع یا شدّ ِ حرص و یرا ترکیبری    ،ن هتفاسیر مومود که الد -2

کنند، ا    طِ معنای ه آ )ادمن ررار( با م ع و یا   طِ ه رآ )اردمن رررار و    ا  ،ن دو معنا می
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 مانی میران ه روع برا مر وع و     توانند رابطه کامل و همبرند، لذا نلیمیل( با حرص، رن  می

انرد ا   منوع که در تعری  رر،نی ،ن ،مده است، برررار سا ند؛ بنابراین در مواردی نانار شرده 

 دیگر ک لا  هلچون بخیل هم استفاده کنند.

بر معانی اص ی ماده ه رآ   کاربرد ،ن دریقاً کار برده است کهرر،ن ه وع را در سیاری به -3

تنگ ،مدگی استوار است. ه آ صفتی ذاتی برای بشرر  یعنی تو الی بودن، ضع ، سبکی و به

است که باید در پرتو ایلان به  دا، کنترل و هدایت شود. ایلان به  دا و ، ر  هلان منبرآ  

دن ا  ردرتی است که انسانن گرنتار شده در ه آن  رویش، ا  ،ن  رالی اسرت. ایرن تهری برو      

دهرد و در برابرر شردائد و    ی هلیشگی ررار می«اضطرا »ایلان و اطلینانن ر ب، انسان را در 

ای نون حرص به مال دنیرا و  با حضور اوامل تشدیدکنندهسا د. ابتلائا  دنیوی ضعی  می

رررارین انسران در شرکل مبالغره و     ترس ا  نقر، به هنگام احساس شر و  یر، اضطرا  و بی

 شود.ع و منآ ااهر میانراط در م 

ایلان و مضطر ، در شرر  بنابراین معنای ه وع ناار به مبالغه و شد ِ الل انسانن بی -4

 و  یر است و مستقیلا به معنای م ع و منآ ارتباطی ندارد.  

 

 نوشتپی -9

                                                           

 (.19 )معارج/ ﴾إنِى الِْْنسْانَ خُلقَِ هَلوُعا  ﴿ -1

ُُ  إذِا﴿ -2 ر   مَسى ُُ  إذِا وَ ﴿( 20)معارج/ ﴾جَزُوعا   الفى  (.21)معارج/  ﴾مَنوُعا   الخَْيرُْ  مَسى

مبالغه هسرتند کره منروع اطر  برر مر وع و مر وع، یرا حرال بررای            هم وع و منوع هر دو صیغ -3

-157: 29، ج1420ابررن ااشررور،  ن.ک:ضرلیر مسررتتر در ه روع و یررا برردل اشرتلال ا  ه رروع اسرت )    

158). 

 (.352: 10، ج1405)ابن منظور، « حُلْق و مهل نی اج ة و أَمر کل نی  فة: النَّ قَُ» -4

ه روع ا  تفسریر   قرت ه روع کره اراهرا صرفتی         ه،یر  شایان ذکر است که بر ری مفسرران ذیرل    -5

انرد و کسرانی نرون  مخشرری و ابرن ااشرور تعبیرر        مذموم است و نسبتِ ،ن بره  ردا، بترا کررده    

 ن.ک:داننررد )را اسررتعاره ا  شررد ِ رسررو ن ایررن صررفت در بر رری انسررانها مرری     «   ررق ه واررا »
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شررر بررودن ه ررآ را ربررول  (؛ امررا کسررانی نررون الامرره طباطبررایی اساسررا612: 4، ج1407 مخشررری، 

داننررد کرره برررای بقررای ذا  لا م اسررت و نررااهلان ،ن را در مسرریر      ندارنررد و ،ن را نعلترری مرری  

 (.15: 20، ج1402طباطبایی،  ن.ک:کنند )نادرست استفاده می

 شرد  »ناگفته نلاند کره طبرسری پریش ا  موامرآ الجرامآ در مجلرآ البیران اصرل معنرای ه رآ را            -6

و مر وع   شرتی  )بخیرل(   دون هریک توضریتی، ه روع را ضرجور )تنگردل(،     گیررد و بر  مری « الترص

 (.535: 10، ج1415کند )طبرسی، تفسیر می

و  گیررد )بره سررات تترت ترر یر رررار مری      « والتبررهم  الضرجر  سرریآ  أو بره  ی رمّ  والتههیم ما التر هر سریآ» -7

 (398: 5، ج1421شود.( )درو  ، حوص ه میررار و بیشود و یا اینکه سریآ بیهیجانی می

شرود و ابرن منری دربراره     . این نظریره برا ،نچره کره امررو ه بره انروان اشرتقاق اکبرر شرنا ته مری           8

ن دیکی معنرای ک لرا  برا دو حررف مشرترک و یرک حررف رریرب اللخررج ذکرر کررده، متفراو              

«( تصرارب الالفرال لتصرارب اللعرانی    »بره بعرد، ذیرل برا       147: 2ترا، ج  ابن منی، بری  ن.ک:است. )

نراکه وی ترکیدی برر حفرظ دو حررف  راص نردارد و هرر یرک ا  حرروف ک لره را رابرل تبردیل            

 رود را کره برر شرواهد لغروی و       هدانرد. مبرل، نظریر   شدن به حرنی ن دیک به  رود در صرو  مری   

و « صرو  »گاهشران بیشرتر برر    بسیار مبتنری اسرت، نسربت بره دیردگاه کسرانی کره تکیره        « استعلالین»

ج بررودنن حررروف و ک لررا  بررا معنررای ن دیررک برره هررم اسررت، متکلتررر  اللخررر،وایرری و رریرربهررم

  (   26-25: 1، ج2010است.)مبل، « استعلال»رائم به « صو »کند که دانسته و تصری  می

 «.والاستقلال الامتداد ان تعبر واللام بقو ، بالجوف ما لخروج الهاء» -9

 «.ررة ا ى الجرم التتام ان العین تعبر( ه آ) ونی» -10

 «.سریعًا یستجیآ...  الذی: کالهُ َعة الجوف نیفرغ الأ ناء نی ررة ان معها الترکیب ویعبر» -11

 (106: 1، ج1409)نراهیدی، «. : الجائآ ء، ... و العَ ْهَان : من تنا اه نفسه إلى الشی العَ ْهَانُ» -12

 )هلان(«. ا ه الرمل: اذا اشتدّ مواه» -13

ق( در کتررا   ررود برره گرنترره شرردن مفهرروم سرررات ا  مرر ع و سرربکی تصررری  581مرردینی)م  -14

« و َر    مَر َعَ  إذا: هَ ِرآ  :رَرولهم  مِرن  ؛حدیِردَ    سَرریعة  أی و ِفَّرة ؛  نَر قَ   نیهرا  التری  :الهن ْرواعُ »کند: می

 (507: 3، ج1408)مدینی اصفهانی، 

 السُّرراة  و کالنشراط  الغضرب ... التِرد  ُ   و النَّر قن  مرن  الإننسران  یعترری  مرا  الجوهری: التِرد  ُ  رال» -15

 (140: 3، ج1405)ابن منظور، «. السی  حَدِّ من مرْ وذ نیها اللضَاء و الأُمور نی

 (302: 3، ج1409. )نراهیدی،  «نلان نی کذا، إذا ل ّ و تلادَى نیه  هلک: انْهَلَکَ» -16
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.  «ء اللخیرر ، و هررو مررن مررن  الجرر ع  مررن الشرری: انقبرراض و نفررار یعتررری الإنسرران   الْفَرر َعُ» -17

 (635: 1412)راغب اصفهانی، 

-البتره وی در مرورد ه رآ نکتره مدیردی را مطررح نلری       «. الفرق بین الخوف و اله رآ و الفر ع  » -18

، «ه روع »دهرد کره در مرورد    اسرت و ادامره مری   « أسروأ الجر ع  »گویرد کره معنرایش    کند و صررنا مری  

بعردش )مر وع و منروع( مرورد ربرول رررار گرنتره اسرت و اینکره           ههلان تفسریر  داونرد در دو ،یر   

اسرکری،   ن.ک:شرود ) صفت ه وع تنها در مایی کره ایرن صرفا  برا هرم ملرآ گرردد، اطرلاق مری         

1400 ،237.) 

 معنای اشتقاری. ن.ک: -19

 -158و  155: 29، ج1420ابن ااشور،  ن.ک:. 20

: 1 ج ،1404 نررارس، ابررن ؛210: 1 ج ،1409 نراهیرردی،) «غیررره و  رروردن بررر شرردید حرررص» -21

458). 

 (.107 :1 ج ،1409)نراهیدی، « اللسترسل الی کل شیء» -22

رأی اسرت و  (؛ ررطبری برا  ع بری هرم    39: 10، ج1422) ع بری،  « الجر ع  أسروأ  التررص و  أشد» -23

-290: 19 ، ج1364ررطبرری،  ن.ک:،ن را برره رترراده، مجاهررد و غیررر ،ن دو نیرر  نسرربت داده اسررت )   

289.) 

 ه آ. هبررسی مشتقا  ماد ن.ک: -24

ُُ  إنِْ  وَ  الخَْيوْرِ  اُعوا ِ  منِْ  الِْْنسْانُ  يسَْأَمُ  لا﴿ -25 و ور   مَسى ُُ    الفى مَو    أَذَقْنواُُ  لوَِنِْ  * وَ  قَنوُو    فَيوَ َْ  رَ

ىا ا َ  بعَْدِ  منِْ  منِ ُُ  ضَرى َّْ واعَ َ  أَظُون   موا وَ   لوي هذا ليَنَُولنَى  مَسى  إنِى  رَبِّوي  إلِوى رُجِعْوُ   لوَِنِْ  وَ  قائمَِو    السى

ِ   موِنْ  لنَوُذينَنىهُمْ  وَ  عَملِوُوا بمِوا كَُوَرُوا الىوذينَ  فلَنَنُبَِّوِنَى   للَحُْسْونى عنِوْدَُُ   لوي  إذِا * وَ  غلَووي    عَوذا

ُُ  إذِا وَ  بجِانبِوُِِ   نوَأ  وَ  أَعْرَضَ  الِْْنسْانِ  عَلىَ أَنعَْمْنا و ور   مَسى -51نصر ت/  ) ﴾عَوري    اُعوا    فوَذُو الفى

49)  

ورِّ  نبَلْوُوكمُْ  وَ  المَْوْتِ  ذائنَِ ُ  نَُسْ   كلُ  ﴿ -26 (؛ ،یره  35انبیراء/ ) ﴾ترُْجَعُوونَ  إلِيَنْوا وَ  فَِّنْوَ    الخَْيوْرِ  وَ  باِلفى

 (.156استرماع )بقره/

ِ  بذِكِرِْ  قلُوُبهُُمْ  تطَْمَِنِ   وَ  آمَنوُا الىذينَ ﴿ -27 ِ  بذِكِرِْ  أَلا الّلَ ُِ  تطَْمَِنِ   الّلَ  (28راد/) ﴾النْلُوُ

برره « یتررانظون»و « رررائلون»، «رااررون»، «حررانظون»، «دائلررون»هررایی نررون  حضررور واژه -28

 براتی  کنرد کره نقریض ،ن، نااسرتواری و بری     استواری و  با  ردم انراد رسرته ا  ه وایرت اشراره مری    

 برای انسان ه وع است.
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مَُ   وَ ﴿ -29 َْ مىوا خَيور   رَبِّو َ  رَ ِ  بَُِضْولِ  قوُلْ ﴿(؛ 32  ررف/ ) ﴾يجْمَعُوونَ  مِّ مََّوُِِ  وَ  الّلَ َْ  فَبوِذلِ َ  برَِ

وا َُ ا خَيرْ   هُوَ  فلَيَُْْرَ  (.58یون /) ﴾يجَْمَعُونَ  ممِى

ُُ  فإَنِْ ﴿. 30  (.11)ح / ﴾بُِِ  اطْمَأَنى  خَير   أَصَابَ

دانرد کره در میران ،یرا      ابن ااشور سه ،یه مشرتلل برر ه روع، مر وع و منروع را معترضره مری        -31

و   (22)معررارج/ ﴾ََ المُْصَوولِّين إلِاى ﴿و (18 -17)معررارج/  ﴾فوَوأَوْعى جَمَووعَ  وَ  توَووَلىى وَ  أَاْبوَورَ  مَوونْ ﴿

 جَمَووعَ  وَ ﴿کنرد کره ایررن ،یرا  ذی ری بررر مل ره      انرد. وی تصرری  مرری  ،یرا  پر  ا  ،ن، واررآ شررده   

را برر حررص بررای کسرب منفعرت و      کنرد کره نفروس    هستند و ه آ بر  ص تی دلالت مری  ﴾فأََوْعى

(. سرررطور 154: 29، ج1420ابرررن ااشرررور،  ن.ک:دارد )متانظرررت ا  ،ن ا  تررررس نرررابودی، وامررری

 شده است.مربوطه در متن با الهام ا  ابن ااشور نوشته

 

 منابع -10

 رر،ن کریم 

، مرقذذق:  روح المعذذانت يذذت تفسذذهر القذذرآ  العسذذهم و السذذبع المثذذانت  آلوسذذی، مرمذذوإ، -1

  (.1415علی عبدالبارى عطهه، بهرو : إار الكتب العلمهة، )

، قذم: مؤسسذة إسذماعهلها ، الناايذة يذت غريذب الرذدي  و الأثذرابن اثهذر، مجذد الذدين،  -2

 ش(.1364)

 تا(.)بی ،، مصر: الاهئة المصرية العامة للكتاب، الخصائصابن جنی، أبو الفتح عثما  -3

  (.1407، بهرو : إار الفكر، )لتفسهرزاإ المسهر يت علم اابن جوزي،  -4

، مرقذذق: عبدالرمهذذد هنذذداوى، بهذذرو : المركذذم و المرذذهع الأعسذذمابذذن سذذهده، علذذی،  -5

  (.1421إار الكتب العلمهة، )

مذذ : مؤسسذذة ، بهذذرو : إار إحهذذاء التذذراب العربذذت، بذذیالمخصذذص، ------------ -6

 يؤاإ، )بی تا(.

، ريذذر و التنذذوير المعذذروف بتفسذذهر ابذذن عاشذذورتفسذذهر الترعاشذذور، مرمذذدطاهر،   ابذذن -7

  (. 1420، ) بهرو : مؤسسة التاريخ العربت
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، مرقذذق: عبدالسذذلام المرذذرر الذذوجهز يذذی تفسذذهر الكتذذاب العزيذذز عطهذذه، عبذذدالرق،  ابذذن -8

  (.1422إار الكتب العلمهة، )  بهرو :  عبدالرايی مرمد،

د السذذلام مرمذذد هذذارو ، قذذم: ، مرقذذق: عبذذمعجذذم مقذذايهس الل ذذةابذذن يذذارس، أحمذذد،  -9

  (.1404مكتبة الإعلام الإسلامت، )

  (.1405م : أإب الروزة، )، بیلسا  العربابن منسور، مرمد،   -10

مكتبذذة   مرقذق: يذذؤاإ سذز هن، قذذاهره:  ،مجذذاز القذذرآ   ابوعبهذده تهمذذی، معمذر بذذن مثنذی، -11

  (.1381 الخانجت، )

بهذذرو : إار احهذذاء التذذراب العربذذت،  ،تاذذعيب الل ذذة ازهذذرى، مرمذذد بذذن احمذذد، -12

(1421.)  

علذذت  -، مرقذذق: عذذاإل أحمذذد عبذذد الموجذذوإ البرذذر المرذذهع اندلسذذی، ابذذت حهذذا ، -13

  (.1422مرمد معوض، بهرو : إار الكتب العلمهة، )

، مرقذذق: أحمذذد يريذذد، بهذذرو : إار الكتذذب تفسذذهر مقاتذذل بلخذذی، مقاتذذل بذذن سذذلهما ، -14

  (.1424العلمهة، )

، مصذذذر: الاعجذذذاز البهذذذانی للقذذذرآ  و مسذذذائل ابذذذن الازر بنذذذت الرذذذاطش، عائرذذذه،  -15

  (.1391إارالمعارف، )

مرقذذق: علذذی إحذذرو ،   ،كرذذاف اصذذطلاحا  الفنذذو  و العلذذوم  تاذذانوى، مرمذذدعلی، -16

 م(.1996 مكتبة لبنا  ناشرو ، )  و :بهر

إار الكتذذب العلمهذذة،   ، مرقذذق: جمذذال طلبذذه، بهذذرو :يقذذه الل ذذة ثعذذالبی، عبذذدالمل ، -17

(1414.)  

، بهذرو : إار إحهذاء التذراب العربذت، الكرذف والبهذا  عذن تفسذهر القذرآ ثعلبت، احمد،  -18

(1422.)  

المعجذذم الاشذذتقاقت المؤصذذل لألفذذا  القذذرآ  الكذذريم جبذذل، مرمذذد حسذذن حسذذن،  -19
ل ببهذا  العلاقذا  بذهن ألفذا  القذرآ  الكذريم باصذواتاا وبذهن معانهاذا لقذاهرة: مكتبذة ، امؤصَّ

 م(.2010الآإاب، )
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نقررد ،راء مفسررران دربرراره واژه ه رروع در »ح یلرری م ررودار، حبیررب ای و رریرره براریرران،  -20

 ش(.1396، )25-42، ص  31، شلاره مطالعا  تفسیری ،«معارج 19،یه 

  (. 1421، بهرو : إار إحهاء الكتب العربهةّ، )التفسهر الردي إروزة، مرمد،  -21

، مصذذرح: مرمذذد روض الجنذذا  و روح الجنذذا  يذذت تفسذذهر القذذرآ رازي، أبوالفتذذوح،  -22

 إكتر مرمد مادى ناصح، مراد: بنهاإ پژوهرااى اسلامی، )بی تا(. -جعفر ياحقیّ 

،  إارالقلذذذم  ، بهذذذرو :المفذذذرإا  يذذذت غريذذذب القذذذرآ راغذذذب اصذذذفاانت، حسذذذهن،  -23

(1412  .) 

  (.1414: إار الفكر، )، بهرو تا  العروس زبهدي، مرمد، -24

الكرذذاف عذذن حقذذائق غذذوامل التنزيذذل و عهذذو  الأقاويذذل يذذی زمخرذذرى، مرمذذوإ،  -25

  (. 1407، ) ، مصرح: مصطفی حسهن احمد، بهرو : إار الكتاب العربت وجوه التاويل

  (.1421، بهرو : إار الكتب العلمهة، )تفسهر السلمتسلمت،  -26

، مرقذذق: سذذعهد المنذذدوب، بهذذرو : ت علذذوم القذذرآ الإتقذذا  يذذسذذهوطت، جذذلال الذذدين،  -27

  (.1416إار الفكر، )

28-  ،   (.1385نا، )م : بی، بیتفسهر القرآ  الكريمشبر، سهد عبد الّه

نقررد و بررسرری  »شرریرانکن، متلدحسررین، متلررد نقیررب  اده و امیررضررا اشرررنی،      -29

-رررر،ن، «رجسرروره معررا 19دیرردگاه هررای مفسررران در توصرری  انسرران برره ه رروع در ،یرره    

 ش(.1394، )73-90، ص 15، شلاره شنا ت

، مرقذذق: مرمدحسذذن آل المرذذهع يذذی الل ذذةصذذاحب بذذن عبذذاإ، اسذذماعهل بذذن عبذذاإ،  -30

  (.1414عالم الكتب، )  ياسهن، بهرو :

 م(.2009، بهرو : إارالعلم للملايهن، )إراسا  يی يقه الل ةصالح، صبری،  -31

  (.1402، قم: النرر الإسلامت، )المهزا تفسهر طباطبائت، سهدمرمدحسهن،  -32

 تا(. ، قم: النرر الإسلامت، )بیجوامع الجامعطبرست، يرل،  -33

مرقذذق: لجنذذة مذذن العلمذذاء والمرققذذهن الأخصذذائههن،  مجمذذع البهذذا ،، ------------ -34

  (.1415بهرو : مؤسسة الأعلم، )
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، بهذذرو : إار الفكذذر، القذذرآ جذذامع البهذذا  عذذن تاويذذل آي طبذذري، مرمذذد بذذن جريذذر،  -35

(1415 .)  

، مرقذذق: أحمذذد حبهذذب قصذذهر العذذاملت، التبهذذا  يذذت تفسذذهر القذذرآ طوسذذت، مرمذذد،  -36

  (.1409بهرو : إار إحهاء التراب العربی، )

  (.1400، بهرو : إار الآيا  الجديدة، )الفرو  يی الل ةعسكری، أبوهلال،  -37

 تا(.نا، )بیم : بی، بیزيتفسهر الرايخر رازي، يخر الدين،  -38

، مرقذق: مرمذدعلی نجذار و احمذد يوسذف نجذاتی، قذاهره: معذانی القذرآ يراء، يرهی،  -39

 م(.1980، ) الاهئة المصرية العامة للكتاب

إبذذذراههم سذذذامرائت، قذذذم:  -، مرقذذذق: ماذذذدي مخزومذذذت العذذذهنيراههذذذدي، خلهذذذل،  -40

  (.1409إارالاجرة، )

 تا(.نا، )بیم : بی، بیرهعالقاموس الميهروزآباإي،  -41

 ش(.1364ناصر خسرو، )  تارا ،  ،الجامع لأحكام القرآ قرطبی، مرمد،  -42

، ترقهذذق علذذت اكبذذر غفذذاری، تاذذرا : إار الكتذذب الاسذذلامهه، الكذذايتكلهنذذی، مرمذذد،  -43

 ش(. 1365)

44-  ،  تا(.، قم: مؤسسة المعارف الإسلامهة، )بیزبدة التفاسهركاشانت، يتح الّه

، ترقهذذق يذذی غريبذذی القذذرآ  و الرذذدي  المجمذذوع الم هذذ مذذدينی اصذذفاانی، مرمذذد،  -45

 م(.1988ه ذ 1408، مكة المكرمة: جامعة ام القری، )عبدالكريم غرباوی

، تاذذرا : وزارة الثقايذذة الترقهذذق يذذت كلمذذا  القذذرآ  الكذذريممصذذطفوي، حسذذن،  -46

 تا(.والإرشاإ الإسلامت، )بی

، الإسذذلامهةتهررران: دار الکتررب    ،تفسرریر نلونرره مکررارم شرریرا ى، ناصررر و دیگررران،     -47

 ش(.1371)


